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فهرست مطالب

7 جایگاه اهل بیت در آیه »مودّت« 

25 گونه شناسی رویکرد فقه حکومتی در استنباط احکام 

43 تحلیل عنصر مادی و معنوی قذف الکترونیکی 

نگاهی به روابط تجاری ایران و افغانستان در سه حکومت گذشته 
59 ایران 

85 تمرین تمرکز مجدد جهت درمان وسواس در آموزه های اسلامي 

103 دین و انسجام اجتماعی 

کتاب های دروس اجتماعی دوره ابتدای افغانستان ازحیث  تحلیل 
121 همزیستی مسالمت آمیزمذاهب واقوام در پرتو تربیت دینی 

کید بر دیدگاه  وجود ذهنی و رابطه آن با علم در فلسفه اسلامی با تا
139 شهید مطهری و علامه مصباح یزدی 

167 کبیره ازدیدگاه مذاهب کلامی شیعه  حکم توبه مرتکب 

189 حکم وضعی اهل کتاب از منظر شیخ طوسی و محقق خویی  



سال چهارم، پاییز 1403، شماره 15

کید بر دیدگاه  وجود ذهنی و رابطه آن با علم در فلسفه اسلامی با تا
شهید مطهری و علامه مصباح یزدی

امان الله ناطقی 1

چکیده: از دیدگاه این دو متفکر، مســئله وجود ذهنی با اینکه از مباحث هســتی 

شناســی به شمار می رود، ولی با مسائل علم و معرفت شناختی ارتباط محکمی دارد 

مدعای حکمای اســلامی از نظریه وجود ذهنی دو چیز است: یکی اثبات چیزی در 

ذهن و دیگری ارتباط ماهوی آن با واقعیت خارجی. روش به کار رفته در این تحقیق 

توصیفی-تحلیلی اســت و هدف تبیین دیدگاه این دو متفکر اســلامی در باره وجود 

ذهنی و رابطه آن با علم و معرفت می باشــد. آیت الله مطهری و مصباح ضمن تبیین 

مســائل وجود ذهنی و رابطه آن با علم، دلایل آن را نقد و برسی نموده اند. از نظر این 

دو متفکــر، وجود ذهنی و علم بدیهی و غیر قابل انکار اســت آیت الله مطهری در 

تبیین چگونگی وجود ماهیت به دو وجود ذهنی و خارجی ضمن تکیه به برخی اصول 

حکمت متعالیه به دیدگاه عرفا پرداخته و مسئله تطابق عوالم را مبنای قابل دفاع برای 

وجود ذهنی دانســته اســت. آیت الله مصباح معتقد است وجود ذهنی یک نحوه از 

وجود است و مساوی با وجود علم است که با ماهیت دیگری اعتبار شده است. 

کلید واژه: وجود ذهنی، وجود خارجی، علم، ادراک، ماهیت

1  . طلبه ســطح چهار فقه و معارف اسلامی گرایش فلسفه اســلامی، جامعه المصطفی العالمیه  

Amnq5020@gmail.com
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مقدمه. 	

وجود ذهنی بحث و نظریه ای اســت در فلسفه اســلامی که در پاسخ به چیستی 

علم و بیان حقیقت آن و کیفیت رابطه نفس انســانی و مدرکات آن با حقایق خارجی 

و نیز در تبیین اقســام وجود، مراتب و انحای آن طرح شــده است. لذا مسئله وجود 

ذهنی یکی از مباحث وجود است و تحت عنوان مستقل وجود ذهنی در فلسفه مورد 

بحث قرار گرفته اســت و یک قســم از وجود، مرتبه و نحوه آن محسوب می شود و از 

سوی دیگر ماهیت بحث وجود ذهنی به مسائل علم، حقیقت و اعتبار آن و رابطه اش 

با معلوم بر می گردد. بنابراین، وجود ذهنی دارای مباحث هســتی شناسی و معرفت 

شــناختی است یعنی از دو بعد می توان به ادراکات ذهنی نگاه کرد و آن را مورد دقت 

عقلی قرار داد: یکی از جهت معرفت شــناختی با این توضیح که وجود ذهنی مربوط 

به تصورات اســت یا اعم از آن، ارتباط آن با علم و واقعیت خارجی چگونه اســت. 

به عبارت دیگر اتحاد آندو اعتباری اســت یا اینکه اتحاد وجودی دارند و با واقعیت 

خارجی چه ارتباطی دارند؛ ماهوی یا غیرآن و ماهیت چگونه در نفس و ذهن حاصل 

می شود؟ جهت دیگر وجود شناسی آن است به این معنا که صورذهنی آیا یک نحوه از 

وجود اســت که حکایت از اشیای خارجی دارد و وجود ذهنی آن ها است گرچه آثار 

وجودات خارجی را نداشته و در ماهیت با آن ها اشتراک دارد؟ به عبارت دیگر وجود 

ذهنی از آن جهت که کیف نفســانی اســت و تغیراتی در نفس پدید می آورد و وجود 

دیگر برای موجودات خارجی به شــمار می رود، در زمره مباحث وجود شناسی قرار 

می گیرد. بنابراین در این تحقیق تلاش می شــود ضمن ارائه تصویر صحیح از وجود 

ذهنی و طرح نظریات در باب وجود ذهنی و رابطه آن با علم، دیدگاههای دو فیلسوف 

معاصر؛ آیت الله شهید مطهری و آیت الله مصباح یزدی را  در این باره بررسی نموده 

و به این بحث از آن جهت که نحوه از وجود است بیشتر می پردازیم

مفهوم شناسی. 	

در این قســمت به تعریــف دو مفهوم ذهن، علــم و ادراک می پردازیم که در این 



                     141    

ی  
یود

ذ 
صنا

ه م
ام

و ع
ی 

ب ر
د م

ش ي
اه 

دگ
 دی

د بر
اکي

با ت
ی 

ام
 اس

 ه
لس

ر ف
م د

 عل
ن با

ه ر
بب

و را
ی 

بهن
ود 

وی
٭ 

نوشتار آن را بکار می بریم

مفهوم ذهن- ۱.	

 واژه ذهن در لغت به معنای فهم و عقل آمده است و در اصطلاح ذهن قوه ی است 

نفسانی که اکتساب علوم را ممکن می سازد و از نظر فلاسفه قدیم مراد از ذهن گاهی 

مطلق قوه مدرکه است چه اینکه نفس باشد یا قوه از قوای آن، براین اساس به ادراکات 

عقلی، خیالی و حسی ذهن گفته می شود) صلیبا، 1381: 364( در فصول منتزعه فارابی 

ذهن قدرت بر رســیدن به حکم صائب دانســته شــده و در مفاتیح الغیب ذهن قوه 

نفس بر اکتساب علوم غیر حاصل و استعداد وی برای تحصیل معارف کسبی است. 

)جوادی آملی، 1382: 4، 43( در فلســفه جدید غرب ذهن به قوه ادراک از آن جهت که 

در مقابل احســاس قرار دارد اطلاق می شود لذا ذهن بدین معنا عبارت است از عقل 

و فهم. گاهی مراد از ذهن غیر از صورت های خیالی و حســی اســت. کانت معتقد 

اســت که ذهن قوه ای است واسطه میان احساس و فهم عقلی که معرفت از احساس 

شروع شده و از ذهن عبور کرده و به فهم عقلانی منتهی می شود. ) صلیبا، 1381: 364( 

آقایان مطهری و مصباح هرچند تعربف دقیق و مشخصی از ذهن ارائه نکرده اند ولی 

از مباحث که در باب وجود ذهنی، معقولات و شناخت دارند روشن می گردد که مراد 

از ذهن قوای ادراکی انســان است که مراتبی دارد؛ ادراکات حسی، خیالی و عقلی و 

به مجموعه آن ها ذهن اطلاق می شــود. ذهن نفس انســانی است که از راه اتصال به 

واقعیات، صورت های گوناگون را- به تعبیر شــهید مطهری- می سازد و به تعبیر آقای 

مصباح تجرید و انتزاع می کند که مراحل مختلف دارد؛ مرحله ادراک حسی، خیالی 

و در مراحل بالاتر عقلانی و شهودی است. )مطهری، 1383: 361 -367 و مصباح، 1366: 

1، 177( بنابراین، مراد از ذهن نفس یا قوای ادراکی آن است و ادراکات حسی، خیالی، 

عقلی و شهودی را شامل می گردد. 

علم و ادراک- 	.	

 علم در لغت به معنای دانســتن، یقین و ادراک است و ادراک به معنای پیوستن، 

رسیدن و دریافت است) صلیبا، 1381: 122( به اعتقاد برخی از فلاسفه و متکلمین علم 



142                      

15
ره  

ما
، ش

 14
03

یز 
پای

م،  
هار

ل چ
سا

ر، 
کوث

م 
سی

ی ن
لم

ه ع
نام

صل
ف ٭ 

و ادراک قابل تعریف نیست؛ زیرا کیفیات وجدانی و مفهوم علم بدیهی و آشکار اند. 

خواجه نصیرالدین طوســی می گوید: مفهوم علم به دلیل وضــوح آن تعریف بردار 

نمی باشــد و از سوی دیگر تعریف هرچیزی به واسطه علم است و اگر علم به واسطه 

ی، 1430: 
ّ
غیر خودش تعریف شود و آن غیر به سبب علم، مستلزم دور است)علامه حل

328( با این حال، برخی از فلاســفه به تعریف آن پرداخته که اینک به برخی از آن ها 

اشاره می کنیم در یک تعریف کلی علم و »ادراک به چند معنا به کار رفته است؛ یکی 

معنای حصول صورت شــئ در عقل؛ خواه شئ مذکور مجرد باشد یا مادی، جزئی 

باشد یا کلی، حاضر باشد یا غائب یا اینکه در ذات عالم حضور یابد یا در قوای حس 

او« )صلیبا، 1381: 122( همه این ادراکات علم محسوب می شود

ل حقیقت 
ٌّ
ابن ســینا در تعریف علم و ادراک می گوید: ادراک عبارت است از تمث

شــئ نزد مدرک خواه آن حقیقت خود شــئ خارجی باشد یا اینکه مثال و صورت آن 

در نفس مدرک نمودار و مرتســم شــود) بوعلی ســینا، 1383: 2، 363( ملاصدرا نیز در 

تعلیقه شــفاء علم را به حصول هویت عینی شــئ یا ماهیت شئ برای عالم می داند. 

علامــه طباطبایی ضمن اعتقاد به بدیهی بودن مفهــوم علم در تعریف آن می گوید: 

علم حصول امر مجرد از ماده برای امر مجرد اســت یا حضور شــئ مجرد برای شئ 

مجرد است. )طباطبایی، 1428:  2، 158( ظاهرا آیت الله مطهری و مصباح نیز همین نوع 

تعاریف را برای علم پذیرفته اند و علم را عبارت از حضور شئ یا ماهیت آن نزد عالم 

میدانند. )مطهری، 1369: 3، 148( آیت الله مصباح ضمن اعتقاد به بداهت مفهوم علم 

می گوید اگر بخواهیم علم را تعریف کنیم علم عبارت است از حضور شئ یا صورت 

جزئی یا مفهوم کلی آن نزد موجود مجرد)مصباح، 1366:   1، 137( به نظر می رســد که 

میان این تعاریف تفاوت ماهوی وجود ندارد و اختلاف در تعابیر اســت بنابراین علم 

عبارت از حضور شئ یا حصول صورت و ماهیت آن نزد مدرک است. 

 وجود ذهنی- ۳.	

 مراد از وجود ذهنی وجودی است که مربوط به ذهن است و در آن محقق می شود. 

وجود ذهنی یعنی وجود که منســوب به ذهن می باشــد در مقابل وجود خارجی که 
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مربوط به خارج از ذهن اســت » ذهنی را منسوب به ذهن دانسته است و به هرچیزی 

که در نحوه عمل یا در مضمون و دلالت پیوند با ذهن داشــته باشد اطلاق می گردد. 

« ) صلیبا، 1381: 365( بنابراین وجود ذهنی از همین باب اســت یعنی وجودی که در 

ذهن محقق می شــود و در خارج نیست هرچند که از نظر ماهیت با آن عینیت دارد و 

در نحوه وجود و آثار متفاوت می باشند. علامه طباطبایی می گوید: برای ماهیات که 

در خارج موجود اســت و دارای آثار می باشد وجود دیگری است که آن آثار خارجی 

بر آن مترتب نمی شــود اگرچه آثار دیگــری دارد و این نحوه از وجود به وجود ذهنی 

نام گذاری می شــود. )طباطبایی، 1428: 1، 60( ظاهرا آیــت الله مطهری و مصباح نیز 

این تعریــف را برای وجود ذهنی پذیرفته اند. از نظر آیــت الله مصباح رابطه ذهن و 

صورت های ذهنی رابطه ظرف و مظروف نمی باشد تفاوت آن ها اعتباری است. مانند 

خارج و خارجی که هردو یک چیز است. )مصباح، 1383: 2، 32(

کات. 	 رابطه وجود ذهنی با علم و ارزش ادرا

 بحث اساسی در مسئله وجود ذهنی اثبات و رابطه آن با علم و ارزش آن است که 

علاوه بر بحث هســتی شناسی یک بحث معرفت شناسی نیز می باشد. گرچه ارتباط 

بحث وجود ذهنی با علم نزدیک اســت ولی عینیت ایجاد نمی کند زیرا ایندو بحث 

جداگانــه یکی در باب وجود و عدم و دیگری در ابواب مختلف صورت می گیرد اما 

نکته اساســی آن اســت که چرا در مباحث وجود ذهنی از علم و نظریات درباره آن 

مســائلی مطرح می شــود؟ آیا اتحاد صور علمی با وجود ذهنی اعتباری و مفهومی 

است یا اینکه میان اندو اتحاد وجودی برقرار است یعنی هرچند علم کیفیت نفسانی 

است ولی از نظر وجودی با وجود ذهنی متحد است و تغایر آندو مفهومی می باشد؟ 

بحث دیگر که چهره معرفت شــناختی دارد آن اســت که رابطه وجود ذهنی با ارزش 

ادراکات چگونه اســت و آیــا ارزش علم تنها در گرو پذیرش وجود ذهنی اســت و 

دیگر نظریات چگونه قابل نقد می باشــد و انکار اعتبار علم ناشــئ از بی توجهی به 

چه مســائلی اســت؟  برای پاسخ به این پرســش ها بحث را زیل عناوین متعدد پی 

می گیریم
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 تجرد علم و صورتهای ذهنی- ۳.۱

فلاسفه معتقد اســت که علم چه تصوری باشد یا تصدیقی و چه اینکه حضوری 

باشد یا حصولی، ادراک حسی باشد یا خیالی و عقلی همه صورت های علمی است 

و مجرد می باشــد، حال متعلق آن اگر از مجردات باشد واضح است و اگر از اشیای 

مادی باشــد باز صورت های علمی آن مجرد می باشد که در نفس و قوای ادراکی آن 

حصــول و حضور یافته اســت. برای این مطلب براهینی ذکر شــده که نیاز به آوردن 

آن ها نیســت. بنابراین به نظر بســیاری از حکما علم بــه ماهیات خارجی، مجرد از 

ماده و لوازم آن می باشــد که در ذهن وجود یافته است لذا وجود ذهنی مجرد است و 

فعلیت دارد ولی در کیفیت حصول آن میان فلاســفه اختلاف وجود دارد؛ برخی آن 

را صورت های مجردی می داند که از مصادیق خارجی و ذهنی انتزاع و از تمام لوازم 

مادی آن تجرید شده است و برخی دیگر آن را صورت های مجردی میدانند که جوهر 

مجرد به نفس انســانی افاضه می کند و به اندازه اســتعداد و تعقل نفس به او افاضه 

می شود) طباطبایی، 1428:  2، 175و178(  نکته دیگر آنکه برخی مانند شیخ اشراق ادراک 

را به ظهور و پدیدار شدن تفسیر کرده است. ماهیت در مراتب مختلف آن برای مدرک 

ظهــور می یابد و علم ظهور ماهیت اســت در مرتبه وجود که در نفس آدمی اســت 

)سهروردی، 1372: 2، 114-115(  نظر دیگر آن است که نفس صور مجرد ذهنی را که عین 

ماهیت خارجی است می ســازد، هرچند که نفس در اثر ارتباط با واقعیات خارجی 

این استعداد را یافته که صورت های ذهنی را با توجه به مراتب حسی، خیالی و عقلی 

آن بسازد. شهید مطهری دارای چنین تفکری است )مطهری، 1383: 9، 362-363 و387( 

آیت الله مصباح معتقد اســت که نفس صورتهای مجرد را از حقایق خارجی تجرید 

و ســپس انتزاع می کند و این صورتها با واقعیات خارجی اتحاد ماهوی دارد. )مصباح 

یزدی، 1366: 1، 177( براین اساس، تجرد علم و صورت های ذهنی که در نفس یا ذهن 

مجرد حصول یا حضور یافته اند یک مسئله اجماعی است اما درباره کیفیت حصول 

و پیدائش آن ها در نفس دیدگاه های مختلفی وجود دارد. شهید مطهری بر آن است که 

نفس در اثر مواجهه با واقعیات خارجی و معقولات اولیه صورتها و معقولات ثانویه 

را که عین ماهیت خارجی است می سازد و ذهن با کمک علل زمینه ساز قدرت دارد 
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صور ماهیات را در خود بیافریند و آیت الله مصباح معتقد است که نفس صورت های 

ذهنــی را از تمام لوازم مادی آن تجزیه، تجرید و انتزاع می کند. ذهن در اثر ارتباط با 

ماهیات قدرت بر تجرید، تعمیم و انتزاع صور ماهیات را پیدا می کند. 

 اتحاد وجودی علم و وجود ذهنی- 	.۳

یکی از مســائل در این باره آن است که علم با وجود ذهنی چه نحوه ارتباطی دارد 

یعنی آیا صور علمی با وجود ذهنی اتحاد و عینیت وجودی دارند یا اینکه اتحاد آن ها 

اعتباری است و در واقع، علم غیر از وجود ذهنی است؟ فلاسفه در این بحث اتفاق 

نظر ندارد و چند دیدگاه وجود دارد یک دیدگاه آن است که علم و وجود ذهنی دو چیز 

اســت و از نظر وجودی تعدد و مغایرت دارند و اتحاد وجودی، عینیت و این همانی 

میان آندو برقرار نمی باشد، زیرا علم وجودی قائم به نفس و دارای آثار وجودی است 

اما وجود ذهنی بی اثر است به عبارت دیگر وجود علم اصالت دارد و دیگری ظل و 

ســایه آن است و ارتباط اندو در همین است که یکی ذی ظل و دیگری ظل می باشد 

وجود علم روشنگر است و متعلق خود را که صور ذهنی است ظاهر می کند خلاصه 

نــه اتحاد وجودی دارنــد و نه ماهوی و مفهومی. » بین علم که امر نفســی و وجود 

ذهنی که امر قیاســی است امتیاز و تفاوت است، زیرا وجود ذهنی غیر از علم است 

که وجود خارجی اســت لیکن موطن آن نفس می باشد، تغایر علم با وجود ذهنی از 

لحاظ اعتبار و حیثیت نیست بلکه از لحاظ تعدد وجود است« )جوادی آملی، 1382: 4، 

18(  دیدگاه دیگر آن اســت که هرچند علم به وجود خارجی در نفس موجود است و 

گاهی بخشی و جهل زدایی است و به تعبیر برخی  دارای آثار روشنگری، کاشفیت، آ

فلاســفه کیف نفسانی است ولی اثری در نفس ایجاد می کند اما همین کیف نفسانی 

با وجود ذهنی اتحاد وجودی دارند و تمایز آندو مفهومی و اعتباری است البته برخی 

کسانی که می گویند علم به وجود خارجی در نفس موجود است مراد شان این نیست 

که علم کیف نفســانی است بلکه خارج از این مقولات و یک مرتبه از مراتب وجود 

اســت) ملاصدرا، 1981: 1، 262-264( بهر حال، جایگاه علم در نفس است لذا در این 

دیدگاه، علم با وجود ذهنی اتحاد و ارتباط وجودی دارند و تمایز و تغایر آندو مفهومی 
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و اعتباری می باشــد. به عبارت دیگر، وجود علم همان وجود ذهنی است که مستقل 

در نظر گرفته می شود و بر عکس وجود ذهنی همان وجود علم است که در مقایسه با 

خارج نام وجود ذهنی به خود گرفته است اگرچه آثار وجود خارجی را ندارد ولی اگر 

فی نفســه لحاظ کنیم دارای آثار دیگر می باشــد و جای آن در نفس و ذهن می باشد. 

بوعلی سینا می گوید علم صور معلوماتی است که بر نفس وارد می شود)فعالی، 1376: 

114( بیان علامه طباطبایی همین مطلب را میرساند »وهذ النحو من الوجود هوالذی 

نســمّیه بالوجود الذهنی و هو علمنا بماهیات الاشیاء« )طباطبایی، 1428: 1، 60( ایشان 

در پاسخ به کسانی که می گویند ماهیات حاصله در ذهن غیر از صفت قائم به نفس 

یعنی وجود علم اســت می گوید: فان صورة الحاصله فی نفوسنا عند العلم بشئ هی 

بعینها التی تطرد عنا الجهل و تصیر وصفا لنا نتصف به« )طباطبای، 1422: 39( آنچه از 

این عبارات در بحث حاضر به دست می آید همان اتحاد وجودی علم و وجود ذهنی 

اســت. به نظر می رســد که آیت الله مطهری نیز چنین دیدگاهی دارد و ایشان وجود 

ذهنی را همان وجود علم می داند که قائم به نفس می باشــد و تفاوت آندو اعتباری و 

مفهومی اســت. او می گوید: بحث از وجود ذهنی در حقیقت بحث از ماهیت علم 

است یعنی آنچه ما می گوییم علم یعنی حضور ماهیت حقایق خارجی در ذهن یعنی 

ماهیت حقایق خارجی در نفس وجود یافته اســت. )مطهری، 1369: 3، 147-148( آیت 

مصباح نیز معتقد اســت که » وجودی را که نسبت به ماهیت خود خارجی و ذی اثر 

اســت وجود ماهیت دیگر نیز اعتبار کنیم در چنیــن اعتباری هرچند این، وجود آن 

ماهیت اســت آثار متوقع از آن را ندارد و طبعا وجود بی اثر آن ماهیت است و ذهنی 

اســت.. این اعتبار گذاف نیست، اعتباری است نفس الامری که منشاء نحوه وجود 

علم اســت و ایجاب می کند که دارای ماهیت معلوم هم باشد ولی وجود بی اثر آن« 

)مصباح، 1383: 2، 31( از این بیان گذشــته بر تبیین وجود ذهنی، نحوه وجود علم هم 

دانسته می شود یعنی ایشــان معتقد است که وجود علم که کیفیت نفسانی و ذی اثر 

است همان وجود ذهنی است که با ماهیت خارجی لحاظ و اعتبار شده و وجود بی 

آثار آن اســت. نتیجه آنکه وجود علم و وجود ذهنی یگانگی و عینیت دارند و تمایز 

آندو اعتباری اســت یعنی وجود علم فی نفســه همان وجود ذهنی بالقیاس به خارج 
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اســت و فراتر از این، اتحاد وجودی علم و عالم نیز مطرح اســت. آیت الله مصباح 

اتحاد وجودی آن را در علم حضوری واضح می داند و هیچ تعددی را نمی پذیرد جز 

به اعتبار و حیثیت عقلی اما در علم حصولی که کیف نفســانی اســت رابطه آن ها-

صور علمی و نفس- را از قبیل رابطه جوهر و عرض می داند. ) مصباح، 1366: 2، 219( 

بهرحال، بحث ما در اتحاد وجودی علم و وجود ذهنی است که از نظر آقایان نامبرده، 

اتحــاد وجودی و عینیت دارند و به لحــاظ مفهومی تفاوت دارند علم به عنوان کیف 

نفســانی، قائم به نفس و موجود به وجود خارجی و دارای آثار می باشــد و این همان 

وجود ذهنی است که نسبت به وجود خارجی لحاظ می شود و فاقد آثار آن است. 

زش ادراک و علم- ۳.۳  وجود ذهنی و ار

 بحث دیگر آن است که رابطه وجود ذهنی با ارزش علم چگونه است آیا با پذیرش 

وجــود ذهنی علــم و ادراک ارزش می یابد یا اینکه با انــکار آن نیز می توان به ارزش 

علم اعتقاد داشــت و مراد از ارزش علم چیســت؟ اجمالا ارزش به این معنا است 

گاهی می بخشــد و ما  کــه علم حقایق را آشــکار می کند و از حقایق خارجی به ما آ

براساس آن شناخت ها و ادراکات می اندیشیم و زندگی می کنیم و اگر علم این آثار را 

نمی داشــت دیگر علم ارزشی نداشت و ما براساس آن نمی توانستیم در زندگی برنامه 

ریزی و هدف گذاری کــرده و عمل می کردیم. آن هایکه وجود علم را انکار می کنند 

گاهی شــان از حقایق عمل می کنند. بنابراین پرسش آن است که  باز هم براســاس آ

قبول وجودذهنی با ارزش علم و ادراکات چه ارتباطی دارد و آیا با انکار وجود ذهنی 

ارزش علم و معرفت با مشکل مواجه می شود؟ به عبارت دیگر آیا آنچه ما به نام علم 

می شناســیم، واقع و نفس الامر نیز چنین است یعنی علم و ادراک مطابق با واقعیت 

اســت و اگر علم مطابق با واقع بود حقیقت داشــته و صادق می باشــد و گزاره های 

علمی واقعیات را آنگونه که هست به ما نشان می دهد. مطابقت علم با واقع به معنای 

حقیقی بودن و صادق بودن و ارزشــمندی آن اســت و می تواند مبنای برای فعالیت 

انســان در زندگی قرارگیرد. خلاصه بحث این اســت که ارزشمندی علم که در پرتو 

مطابقت با واقع تفسیر می شود با وجود ذهنی چه ارتباطی می تواند داشته باشد و اگر 
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کسانی بگویند وجود ذهنی ماهیات را نمی پذیریم بلکه تنها تصویر و شبح از واقعیت 

در ذهن منعکس اســت آیا می توانند از ارزشــمندی علم طرفــداری و دفاع نمایند، 

چنانکه ادعای ارزشمندی و مطابقت علم-شبح و تصویر- با واقع را دارند) مطهری، بی 

تا: 1، 135-138( علامه طباطبایی می گوید: علم و ادراک مساوی این است که مطابق 

با واقع باشــد و علمی که در آن مطابقت و عدم مطابقت در کار باشــد نداریم و علم 

نیست و این مرز فلسفه و سفسطه است، در این صورت یا بگوییم علم هست یا علم 

نیست بلکه جهل است و عدم علم و شناخت. )طباطبایی و مطهری، همان( بنابراین، علم 

که مساوی با مطابقت با واقع است حکایت از آن دارد که علم وجود ماهیات در ذهن 

است و اگرنه مطابقت معنا پیدا نمی کند و علم شکل نگرفته است. 

شــهیدمطهری در بحث وجود ذهنی معتقد است که این بحث در حقیقت بحث 

از ماهیت علم و ارزش آن است می گوید علم چیست و چرا ما ادراک داریم و اشیای 

خارجی برای ما مکشــوف اســت و چه رابطه میان و ذهن و خارج از آن وجود دارد؟ 

می گوید: طبق تحقیقات فلاســفه رابطه ماهوی اســت یعنی آنچه ما علم می گوییم 

حضور ماهیت حقایق خارجی در نفس اســت اگر می گوییم علم خارج را مکشوف 

کرده است یعنی نفس به ماهیت معلوم عالم شده است و ماهیت آن ها در نفس و ذهن 

وجود یافته اســت و در ادامه می گوید » علم عبارت اســت از حضور ماهیت معلوم 

نزد عالم« درباره اعتبار علم می گوید: » تنها از طریق رابطه ماهوی است که می توان 

به ارزش علم و مطابقت آن با معلوم قائل شد و الزاما همه کسانی که به ارزش علم و 

ادراک قائلند ناگزیرند که نظریه ارتباط ماهوی را بپذیرند و اصولا طرز تفکر رئالیستی 

منحصر در گرو همین نظریه درباره جود ذهنی است. « ) مطهری، 1369: 3، 149-147( 

براین اســاس، از نظر ایشــان اولا بحث وجود ذهنی بحث از ماهیت علم نیز هست 

یعنــی وجود و حضور ماهیت در ذهن  ثانیا رابطه علم و وجود ذهنی اتحاد و عینیت 

وجودی است نه ماهوی ثالثا رابطه وجود ذهنی با ماهیت خارجی یک رابطه ماهوی 

اســت و ارزش علم و ادراک تنها با پذیرش وجود ذهنی قابل تبیین است و با قبول آن 

می توان به مطابقت علم با معلوم پی برد؛ زیرا عین ماهیت خارجی- نه وجود آن- در 

نفس و ذهن وجود یافته است. 
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آیت الله مصباح متذکر می شــود که وجود علم و اینکه انســان فی الجمله دارای 

علم تصوری و تصدیقی به برخی اشــیاء اســت امری بدیهی و غیر قابل انکار است 

و ثانیا علم و تصورات آنگاه می تواند از واقع حکایت کند و واقع را مکشــوف ســازد 

کــه میان علــم و واقعیت خارجی رابطه ماهوی برقرار باشــد و تنها ماهیت می تواند 

وجه مشــترک میان ذهن و خارج باشد و طرفدران نظریه اشباح با انکار رابطه ماهوی 

در حقیقــت حکایت گری تصورات را انکار کرده اســت که بــه انکار علم تصوری 

می انجامد. )مصباح، 1383: 2، 25 و41( بنابراین، از نگاه ایشان علم که وجودش بدیهی 

اســت کاشف و حاکی از واقع خارجی است و این حکایت گری در صورتی ممکن 

اســت که رابطه ماهوی میان علم و واقع خارجی برقرار باشد و نظریه وجود ذهنی که 

بر وجود ماهیت خارجی در ذهن تاکید دارد بیانگر همین رابطه ماهوی علم و معلوم 

خارجی اســت بدین رو، ارزشمندی علم در گرو پذیرش وجود ذهنی است. از نگاه 

هر دو متفکر نظریات دیگر در باب علم قابل دفاع نبوده و نمی توان برای آن ها برهان 

اقامه کرد. 

تحقق ماهیت به دو وجود ذهنی و خارجی. 	

پیش از آنکه به تبیین ادله اثبات وجود ذهنی بپردازیم با طرح یک ســؤال به تبیین 

کیفیت تحقق ماهیت به دو وجود ذهنی و خارجی می پردازیم پرســش آن اســت که 

چگونه یک ماهیت در دو جا تحقق پیدا می کند آیا چنین چیزی ممکن است که رابطه 

ماهوی میان دو موجود برقرار شــود و در یک جا یعنی خارج آثاری داشته باشد و در 

جای دیگر یعنی ذهن آن آثار را نداشته باشد؟ این بحث گذشته بر دشواری آن بسیار 

مهم و ارزشمند است؛ زیرا تقریر وجود ذهنی را همه به یک شکل مطرح کرده اند ولی 

در تبیین کیفیت حصول ماهیت در ذهن بیآن ها و دیدگاههای متفاوتی وجود دارد که 

به نظر می رسد به اختلاف در مبانی بر می گردد. 

 مبنای فلاسفه در تبیین وجود ذهنی- ۱.	

 الف- اصالت وجود و تشکیکی بودن آن: برخی فلاسفه برای وجود ذهنی ضمن 

تقریر و ادله اثبات آن به دو نکته اشاره کرده اند: یکی آنکه هنگام علم به اشیاء چیزی 
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در ذهن پیدا می شود و بر آن افزوده می گردد و تغییر در نفس در دو حالت قبل و بعد 

از علــم به وجــود می آید. نکته دوم، آنکه این افزوده بنابــر نظریه وجود ذهنی همان 

ماهیت اشــیای خارجی است که به وجود علم در ذهن موجود شده است. به عبارت 

دیگر ماهیات اشــیای خارجی هنگام علم به آن ها، در ذهن موجود می شــوند که با 

وجود خارجی آن ماهیات تفاوت دارند و ماهیت آندو مشترک است. روی این جهت 

آثار ماهیات خارجی را نداشته گرچه خود به وجود علمی منشاء اثر می باشد. شهید 

مطهری می گوید: هرچند پذیرش این مطلب که شــئ در خارج همان شــي در ذهن 

است بر ذهن دشوار است ولی اگر آن را بر عکس بیان کنیم پذیرش آن آسان است و 

رابطه آن دو موجود ماهوی است و اگر این ارتباط برداشته شود دیگر باب علم و واقع 

بینی بســته می شود بنابراین آنچه در ذهن هســت با خارج هم انطباق دارد. ) مطهری، 

1383: 9، 215-213( به تعبیر آیت الله مصباح آنچه که بین تصور یک شــئ و خود آن 

شــئ مشترک است ماهیت شئ اســت که ملاک انطباق تصورات بر اشیای خارجی 

است و تصور یک شئ یعنی حاضر شدن و موجود شدن آن ماهیت در ذهن می باشد 

و وجه اختلاف در نحوه وجود است. ) مصباح، 1383: 2، 26( براین اساس، اختلاف دو 

ماهیت در نحوه وجود و آثار و عدم آثار داشــتن می باشد با این حال چگونه می توان 

گفت ایندو وجود یک ماهیت اســت که یکی آثار دارد و دیگری آثار متوقع را ندارد. 

این مطلب بر مبانی حکمت متعالیه یعنی اصالت وجود و تشــکیک در وجود استوار 

می باشــد و بر اساس این مبانی است که مســئله وجود ذهنی و علم تبیین فلسفی به 

خود گرفته است. بنابر اصالت وجود و تشکیکی بودن آن، آثار، عینیت و واقعیت مال 

وجود اســت و ماهیات امور اعتباری هستند که از وجود اشیاء اعتبار می شود. برخی 

از بــزرگان گفته اند یکی از راههای اثبات اصالت وجود  همین مســئله وجود ذهنی 

است. )جوادی آملی، 1382: 4، 23( خلاصه مبنای فلاسفه متأخر اسلامی در تبیین وجود 

ذهنی اعتقاد به اصالت وجود و ذومراتب بودن آن می باشد و چون وجود که حقیقت 

ت و ضعف می باشد و 
ّ

واحده و مشــترک میان همه موجودات است دارای مراتب شد

یک ماهیت ممکن است گونه ها و مراتب مختلفی از وجود پیدا کند که در هر مرتبه به 

ت و ضعف آثار خاصی بر آن مترتب می باشد یعنی یک ماهیت 
ّ

لحاظ تفاوت در شد
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در مرتبــه وجود مادی آثاری دارد که آن ماهیت در مرتبه وجود ذهنی آن آثار را ندارد 

و در این مرتبه آثار دیگــری دارد. ملاصدرا در حکمت متعالیه ضمن ابتکار اصالت 

وجود و تشــکیکی بودن آن مســئله وجود ذهنی را بر آن، پایه گذاری کرده اســت و 

اختلاف در آثار وجود ذهنی و خارجی را براساس اصالت و تشکیک در وجود توجیه 

نمــوده، چنانکه انــواع و مراتب جوهر-مجرد و مادی- را بر اصالت و تشــکیک در 

وجود تبیین کرده است )ملاصدرا، 1981: 1، 263-264( آیت الله جوادی آملی می گوید: 

چون اثر و ظهور متعلق به وجود اســت و وجود قابل تشکیک، و ماهیت و مفهوم نیز 

بــه تبع وجود ظهور و بروز می یابد پس می تواند یک ماهیت به تبع دو مرتبه از وجود 

دارای دو گونه از اثر و ظهور باشــد) جوادی آملی، 1382: 4، 17(  پس تفاوت ماهیت از 

نظر آثار و عدم آن بخاطر اختلاف مراتب وجودی آن است و آثار متعلق وجود است و 

ماهیت تابع آن می باشد. همین صورتهای ذهنی حاکی از ماهیت خارجی است زیرا 

وجود ذهنی آن می باشد و از سوی دیگر خود مستقل و کیف نفسانی است و از انسان 

رفع جهل می کند و واقع را معلوم می کند. البته ملاصدرا وجود علم را کیف نفســانی 

نمی داند، بلکه وجود مســتقل دانســته که در پرتو آن ماهیات ظهور و تجلی می بایند 

و قیام آن به نفس از قبیل قیام فعل به فاعل می باشــد نه قیام عرض به جوهر)مطهری، 

1383: 9، 359( ظاهرا بیان ملاصدرا درباره وجود ذهنی مورد قبول متفکران مانند آیت 

الله مطهری و مصباح می باشــد، زیرا آنان نیز معتقد به اصالت وجود و تشکیک در 

آن می باشند و تفسیر آنان از وجود ذهنی مبتنی بر این دو اصل حکمت متعالیه است 

اگرچه برخی تنها به تقریر وجود ذهنی و ادله و رفع شبهات اکتفا کرده باشند. 

ب- کیفیــت حصول ماهیت در ذهن: مطلب دیگر آنکه چگونه ماهیات به وجود 

ذهنی موجود می شوند یعنی این مرتبه از وجود که آثار وجود خارجی را ندارد چگونه 

در مرتبــه خودش به وجود می آید و ماهیت وجود دیگری به خود می گیرد؟ ملاصدرا 

نفس انســانی را دارای توانایی و استعداد شگرف و متعالی می داند و معتقد است که 

نفس انســان چون از عالم ملکوت اســت، این قدرت را دارد که صورت های ذهنی 

و عقلــی را ایجاد کند. پس صورت های ذهنی به عنوان یک مرتبه از وجود، توســط 

نفس انسانی موجود می شود لذا این صورت های صادره از نفس به عنوان فاعل برای 
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او حاصل می باشــد و حصول آن ها برای خودشــان عین حصولشان برای فاعل آن ها 

است )ملاصدرا، 1981: 1، 264( بنابراین، نفس ماهیات اشیای خارجی را به وجود ذهنی 

میافریند. 

 شــهید مطهری که از طرفداران حکمت متعالیه اســت نیز چنین اعتقادی دارد و 

می گوید نفس انسانی در فرایند صورت سازی اشیای خارجی شبیه آن ها را می سازد 

بدین کیفیت که نفس از طریــق حواس و قوای ادراکی با واقعیت های بیرونی تماس 

پیدا می کند و آن ها علت اعدادی و زمینه ســاز می شــود برای اینکه نفس شبیه آن ها 

را در حس، خیال و عقل بســازد و مراحل آن اینگونه نیست که نفس ماهیت اشیاء را 

تجرید و تجزیه کرده باشد و صورت کلی انتزاع نماید، بلکه تعالی و تبدیل در مراحل 

صورت می گیرد و هر مرتبه از ادراک صورت ادراکی خود را دارد و مرتبه بالاتر شــبیه 

آن را متناسب با مرتبه خودش می سازد و تا مرتبه تعقل تبدیل و تعالی صورت می گیرد 

)مطهری، 1383: 9، 363(

برخی از فلاســفه این تبدیل و تعالی را قبول ندارند بلکه معتقد هســتند که نفس 

از طریــق حواس و ارتباط با واقعیات صورت آن هــا را تجرید و تجزیه کرده و انتزاع 

می کند یعنی در عمل تجرید، صورت حسی تجزیه می شود و چیزهای از آن ها حذف 

می گردد به عبارت دیگر ما به الامتیاز ها تجزیه و تجرید شده و حذف می گردد و ما به 

الاشتراک اخذ می شود. آیت الله مصباح هم در تحلیل کیفیت حصول صور ذهنی و 

مراتب ادراکات معتقد اســت که تبدیل صحیح نیست زیرا تبدیل مختص به مادیات 

است و در مجردات انقلاب ذات به وجود می آید که محال است. ) مصباح یزدی، 1366: 

1، 168-169( بنابرایــن، نفس صورت کلی اشــیاء را تجرید، تجزیه و انتزاع می کند و 

صورت ها در نفس و ذهن ارتســام و نقش می یابد. در بحث شناخت می گوید: »قیام 

حکم و نسبت در قضایا به نفس قیام صدوری است اما قیام تصورات یعنی موضوع و 

محمول را می توان قیام حلولی به شمار آورد و وجود آن ها را به نوعی ارتسام در ذهن 

تفســیر کرد ولی باید توجه داشت که این ارتسام و انتقاش از قبیل نقش بستن تصویر 

روی کاغذ یا موضوع دیگری نیست بلکه از قبیل کیف نفسانی و مجرد از ماده است« 

)مصباح یزدی، 1366: 2، 205(
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 دیدگاه عرفا در تبیین وجود ذهنی- 	.	

نظریــه وجود ذهنــی را می توان با مبنای عرفا نیز تبیین کــرد عرفا اعتقاد دارند که 

هســتی دارای عوالم مختلف و گوناگون اند. این عوالــم با اینکه از نظر مرتبه در یک 

مرتبه نیســتند ولی با همدیگر متباین نیســتند بلکه هر مرتبه پائین تر ظل عالم بالاتر 

می باشد و با همدیگر تطابق دارند یکی از عوالم عالم انسانی است عوالم دیگر عالم 

مثال و عالم عقول می باشند و در مرتبه پائین تر از عالم انسانی عالم طبیعت است و 

این عوالم هریک در دیگری وجود داشــته و با همدیگر مطابقت دارند. براین اساس 

وجود ذهنی که در عالم انسانی است ظل عالم بالاتر و خود نیز دارای عالم پایین تر 

اســت. اشــیای طبیعی و ماهیات حقیقت آن ها در عالم نفس انسانی و عوالم بالاتر 

وجود دارد که به لحاظ ماهوی تفاوتی نداشــته ولی از نظر وجودی و آثاری که دارند 

متفاوت و متعلق به عوالم مختلف از جمله ذهن انسانی می باشند. 

شهید مطهری در کتب فلسفی شان که درباره وجود ذهنی بحث کرده دیدگاه عرفا 

را برای تبیین وجود ذهنی پسندیده است و آن را تنها راهی توجیه و تفسیر وجود ذهنی 

می داند و بیان ملاصدرا را نیز مبتنی براین نظریه عرفا دانســته و آن را توجیه فلسفی از 

بیان عرفانی می داند بدین صورت که تشــکیک در وجود بیان فلسفی از نظریه تطابق 

عوالم و حضرات خمس می باشد » البته این مطلبی درستی است که شئ خارجی و 

شــئ ذهنی هردو مصداق یک ماهیت اند اما این کافی نیست چون نظیر همان تماثل 

می شود... سخنی دارد صدرالمتالهین که مبتنی است بر حرفهای عرفا: هستی دارای 

عوالم متعددی اســت و این عوالم متطابق اند یعنی متباین نستند هر عالمی به منزله 

ظل عالم دیگر اســت و به تعبیر عرفا عالم بالاتر نســبت به پائین تر همان پایین تر 

اســت منهای نواقصش. این بالاتری و پایین تــری را به حقیقه و رقیقه تعبیر می کنند 

که هر پایینی رقیقه حقیقت بالاتر اســت. هرجا بالاتر باشــد، پایین تر به تبع موجود 

است. خلاصه وجود مادی ترقی می کند و وجود ذهنی و نفسانی می شود و به عکس 

وجود ذهنی تنزل می کند وجودی مادی می شود« )مطهری، 1370: 1، 34( بنابراین، اگر 

اینگونه باشد وجود ذهنی نه تنها در ماهیت عینیت و یگانگی داشته بلکه در وجود هم 

مطابقت دارند ولی از نظر مرتبه وجودی و آثار تفاوت دارند و اعتقاد به تطابق وجودی 
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عالم نفس و اشیای خارجی، امکان تحقق ماهیت به دو وجود ذهنی و خارجی را به 

خوبی تبیین می کند. شــهید مطهری در جاهای مختلف از دیدگاه عرفا دفاع کرده و 

از آن ســخن گفته است تنها با نظر عرفا در باب وجود » و اینکه ماهیت واحده عینی 

ثابــت دارد، وجودی دیگر در عالــم ارواح، وجودی در عالم مثال، وجودی در عالم 

حس و وجودی در عالم اذهان انســانی دارد می توان مسئله وجود ذهنی را روی پایه 

محکمی گذاشــت... نظر ماهوی تنها با قبول نظر عرفا قابل توجیه است و اشکالات 

وجود ذهنی نیز تنها مطابق این نظریه قابل رفع و حل اســت و از طرفی خواهیم دید 

که نظر ماهوی یگانه نظری اســت درباب علم و ادراک که قابل قبول و دفاع است«) 

مطهــری، 1369: 3، 155-156( بنابراین، دیدگاه مطهری در تبیین وجود ذهنی براســاس 

نظریه عرفا از یکســو و برپایه اصول حکمت متعالیه یعنی اصالت وجود و تشــکیک 

آن از ســوی دیگر شکل گرفته است. آشکار نیست که آیت الله مصباح درباره وجود 

ذهنی تاچه حد دیدگاه عرفا را پذیرفته است ولی قطعا تبیین او از وجود ذهنی براساس 

اصالت وجود و تشکیک آن می باشد اما در کیفیت حصول صور ذهنی، نظریه تبدیل 

را نمی پذیــرد بلکــه از راه تجزیه و تجرید و تحلیل عقلــی در مورد ماهیات و انتزاع 

معقولات تکیه می کند و قبلا بحث کردیم که ایشان وجود ذهنی را فی نفسه یک نحوه 

از وجود خوانده که منشاء اثر می باشد و با وجود خارجی اتحاد ماهوی دارد. 

ک. 	 نظریات دیگر درباب علم و ادرا

قبل از اینکه نظریات دیگر در باب علم و ادراک را با اختصار بیان کنیم به سه نکته 

در باره نظریه وجود ذهنی اشــاره می کنیم: یکــی، از دیدگاه آیت الله مطهری و آیت 

الله مصباح مســئله وجود ذهنی درباب علم تصوری مطرح می باشد یعنی ادراکات 

تصوری در محل نزاع داخل اســت و تصدیقات را شــامل نمی شــود اما اینکه همه 

تصورات- چه کلی و چه جزئی، چه معقولات اولیه و چه معقولات ثانویه- را شامل 

می شــود یانه، می توان گفت که تصورات کلی در محدوده معقولات اولیه داخل در 

بحث وجود ذهنی اســت ولی بعید نیست که این بحث تصورات جزئی و معقولات 

ثانویه را هم در بر گیرد چنانکه از ادله وجود ذهنی و کلمات فلاســفه آشکار می شود 
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که آن ها نیز مشمول بحث وجود ذهنی هستند. ) مطهری، 1383: 9، 211 و مصباح، 1383: 

2، 25( دوم، علــت آنکه بحث وجود ذهنی درباب وجود وعدم آمده اســت با اینکه 

نظریــه درباره علم و ماهیت آن اســت آیت الله مطهری می گویــد: بحث از علم و 

گاهی در فلســفه اینگونه مطرح می شــود که چرا علم کاشفیت دارد، در پاسخ این  آ

نظریه به وجود آمد که در علم حکایت از واقع خارجی مطرح اســت به این معنا که 

صورت های اشیای خارجی در ذهن به وجود می آید. به عبارت دیگر علم یعنی وجود 

یافتن ماهیت اشــیاء در ذهن روی این جهت در مباحث وجود قرار گرفت و فلاسفه 

وجود را به ذهنی و خارجی تقسیم کردند) مطهری، 1383: 9، 209( سوم،  نظریه وجود 

ذهنی مقدماتی دارد که پذیرش و عدم پذیرش آن مقدمات باعث شــده که اشکالات 

و برخــی نظریات رقیب پدیدآید. به اختصار به مقدمات نظریه وجود ذهنی اشــاره 

می شــود یکی، هنگام تصور و علم به اشــیاء چیزی در ذهن به وجود می آید نه اینکه 

علم اضافه و نســبت باشــد، دلیل آن علم حضوری به آن اســت) مصباح، 1405: 66( 

دوم، آنچه در ذهن به وجود می آید یک تصور و علم اســت نه دو چیز یعنی تصور و 

متصور، علم و معلوم. سوم، آنچه در ذهن به وجود می آید عین ماهیت اشیاء است نه 

شبح آن ها. چهارم، آنچه در ذهن پدید می آید از مقوله کیف نفسانی به شمار می رود. 

پنجم، مقولات متباین بالذات هســتند و یکی شــئ در زمان واحد نمی تواند در دو 

مقوله قرار گیرد. ) مطهری، 1383: 9، 280-287( با توجه به این مقدمات برخی شبهات 

و برخی نظریات رقیب نظریه وجود ذهنی مطرح شــده است که اینک به دو نظریه و 

یک اشکال مهم و نقد و پاسخ آن می پردازیم

یه اضافه و تعلق- ۱.	  نظر

نظریه دیگر درباره علم و حقیقت آن دیدگاه برخی متکلمین اســلامی اســت که 

علم را از نوع اضافه و نســبت دانســته که نفس به ماهیت خارجی پیدا می کند و علم 

را بــه عنوان وجود ذهنی انــکار کرده اند. در این دیدگاه علم عبارت اســت از تعلق 

عالم به معلوم و اضافه و نســبتی که میان آندو پدید می آید یعنی خود نسبت و اضافه 

علم اســت و آنچه در ذهن به وجود می آید علم نیست. علم از مقوله اضافه و نسبت 
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اســت و حقیقت وجودی در نفس ندارد. )مطهری، 1369: 3، 157( فخرالدین رازی در 

مباحث المشرقیه علم را از مقوله اضافه و نسبت می داند و اتحاد علم و وجود ذهنی را 

نمی پذیرد و می گوید: » العلم و الادراک و الشعور حاله اضافیة و هی لا توجد الا عند 

المضافیــن« )فخررازی، بی تا: 1، 331( اگرچه او در کتاب اربعین به وجود ذهنی اعتراف 

می کنــد ولی علم را غیر از وجود ذهنی می داند و علم اضافه میان عالم و ذات معلوم 

است نه صورت های ذهنی که به وجود کیفی و قائم به نفس موجود است)فخررازی، بی 

تا: 1، 194( بهرحال، در نظر فخررازی گاهی وجود ذهنی مورد تردید قرارگرفته و گاهی 

هرچند وجود ذهنی پذیرفته شده اما علم غیر از آن دانسته شده است و علم اضافه و 

نسبتی میان عالم و معلوم است. این نظریه از سوی فلاسفه اسلامی مورد نقد و انکار 

قرار گرفته است)ملاصدرا، 1981: 1، 288 و 2، 39 و طباطبایی، 1428: 1، 62( پرداختن به نقد 

و بررسی آن باعث طولانی شدن مقاله می گردد

یه شبح - 	.	  نظر

گروهــی درباره علم معتقدند که آنچه در ذهن موجود می شــود شــبح ماهیات 

خارجی است یعنی عین ماهیات آن ها موجود به وجود ذهنی نمی گردد و تنها اشباح 

آن ها که مانند تصاویر و عکس ها اســت در ذهن پدید می آید و از اشــیای خارجی 

حکایــت می کند و این تصاویــر ذهنی عین ماهیات خارجی نیســتند بلکه تمثال و 

شبیه آن ها است که از نظر ماهیت با اشیای خارجی تفاوت دارد در حالیکه در نظریه 

وجود ذهنی عین ماهیات به وجود ذهنی موجود می شوند. گاهی گفته می شود شبح 

که در ذهن پدید می آید از اشــیای خارجی هــم حکایت نمی کند بلکه خطای ذهن 

انســانی اســت که این خطا دو ویژگی دارد یکی اینکه دائمی است دوم اینکه منظم 

اســت یعنی اینگونه نیست که در یک زمان شئ را چیزی و در زمان دیگر همان شئ 

را چیزی دیگر بداند بدین رو، از نگاه آن ها اینگونه خطا ها اختلالی در زندگی ایجاد 

نمی کنــد. آیت اللــه مطهری و آیت الله مصباح این دیدگاه را نقد و بررســی کرده و 

معتقدند که نظریه اضافه و شبح به دلیل و برهان خاصی متکی نمی باشند و نمی توان 

برای اثبات آن برهان اقامه کرد لذا قابل دفاع و قبول نیســتند. ) مطهری، 1369: 3، 159-
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162و مصباح، 1383: 2، 34-42( نتیجه آنکه در این دیدگاه وجود علم یعنی وجود شبح 

در ذهن کیفیت نفســانی است که با اشــیای خارجی رابطه ماهوی و عینیت نداشته 

ولی از اشــیای خارجی حکایت می کند مانند عکــس و تصویر و در برخی دیدگاها 

خطای ذهنی به شــمار می رود که همیشــگی و منظم است و واقعیت را هم منعکس 

نمی سازد. 

 اشکال و پاسخ- ۳.	

با توجه به مقدمات نظریه وجود ذهنی اشــکال مهمی که مطرح شده آن است که 

بنابر نظریه وجود ذهنی ماهیت اشیاء در ذهن حضور می یابد و اتحاد ماهوی میان دو 

موجود بر قرار است لازم این مطلب آن است که ماهیت ذهنی هم جوهر باشد و هم 

عرض؛ زیرا وجود ذهنی اگر از مقوله جوهر در خارج باشد در ذهن هم جوهر است 

و چون کیف نفســانی است، عرض می باشد. جوهر و عرض ذاتا دو مقوله متباین اند 

و اجتماع آن در یک شئ محال است)طباطبایی، 1428: 1، 63( 

پاسخ که فلاسفه داده اند آن است که حمل دوگونه است حمل اولی و حمل شایع. 

در حمــل اولی اتحاد ماهوی وجود دارد و در حمل شــایع اتحاد وجودی. بنابراین، 

ماهیت وجود ذهنی به حمل اولی عین ماهیت خارجی اســت نه به حمل شــایع و 

حمل این مفهوم و ماهیت بر اشــیای خارجی به حمل شــایع است که ملاک اتحاد 

وجودی اســت. از ســوی دیگر موجود ذهنی به حمل شــایع کیف نفسانی است یا 

مقوله دیگر، که منشــاء آثار خاصی می باشــد. )مطهری، 1383: 9، 293-311( آیت الله 

مصباح یزدی در مقام پاســخ به اشکال فوق به دو حیثیت مفهومی-ماهوی و حیثیت 

کیف نفســانی وجود ذهنی پرداخته و از دو نوع حمل اولی و شــایع اســتفاده نموده 

اســت)مصباح، 1405: 67( خلاصه از نظر طرفداران حکمت متعالیه به ویژه آیت الله 

مطهری و آیت الله مصباح، ماهیت ذهنی اگر در خارج جوهر باشــد به حمل اولی 

جوهر اســت یعنی می توان آن را به جنس و فصل که در تعریف جوهرخارجی بکار 

می بریم، تعریف کنیم و بگوییم ماهیت ذهنی عین ماهیت خارجی اســت به لحاظ 

مفهوم و ماهیت ولی به حمل شایع عین ماهیت خارجی و جوهر نمی باشد بلکه علم 
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است که ماهیت و مفهوم مستقلی دارد و از مقوله کیف یا مقوله دیگر می باشد و آثار 

خاصی را دارد و در تقابل اتحاد در حمل شرط می باشد. 

ادله اثبات وجود ذهنی. 	

بحث دیگر درباب وجود ذهنی بررســی ادله ای اســت که فلاسفه اسلامی برای 

اثبات آن اقامه کرده اند در این جا با اختصار به آن ها اشاره می شود و با تکیه بردیدگاه 

آیت الله مطهری و مصباح نحوه دلالت و میزان ارزش آن ها را در اثبات وجود ذهنی 

بررسی می کنیم. از نظر آقایان نامبرده ادله که فلاسفه اقامه کرده اند به لحاظ دلالت و 

 نستند برخی از آن ها تنها وجود چیزی را در ذهن اثبات 
ّ

اثبات وجود ذهنی در یک حد

می رساند ولی اتحاد ماهوی را نمی توان استفاده کرد و برخی دیگر برای نفی نظریات 

دیگر-نظریه اضافه و شــبح- اقامه شده است. بنابر نقل آیت الله مطهری ملاصدرا و 

حکیم ســبزواری این ادله را برای اثبات وجود ذهنی طبق مدعای حکما و هم برای 

نفی قول به اضافه کافی میدانند. )مطهری، 1383: 9، 277( ادله وجود ذهنی در منظومه 

سبزواری در ابیات زیر بیان شده است: للشئ غیر الکون فی الاعیان-کون بنفسه لدی 

الاذهان- للحکم ایجابا علی المعدوم- و لانتزاع الشــئ ذی العموم-صرف الحقیقه 

الذی ماکثرا- من دون منضماتها العقل یری)ســبزواری، بی تا: 2، 121( علامه طباطبایی 

نیز به نقد و بررسی این دلایل پرداخته است و دلیل خود را نیز آورده است. )طباطبایی، 

1422: 36-37 و1428: 1، 61( 

 قضایای حقیقیه و احکام ایجابی معدومات- ۱.	

یکی از دلابل اثبات وجود ذهنی آن اســت که ما امور عدمی را تصور می کنیم و 

آن هــا را به احکام ایجابی متصف می کنیم. بــا اینکه در عالم واقع وجود ندارد آن ها 

را از چیزی دیگر متمایز می ســازیم و این احکام هم صادق می باشــد و قاعده فرعیه 

می گوید ثبوت حکمی برای شــئ فرع بر ثبوت آن شئ است حال این معدومات که 

موضوع احکام ایجابی قرار می گیرد در خارج وجود ندارد باید در ذهن وجود داشــته 

باشد و اگرنه حکم کردن صحیح نخواهد بود. مانند: اجتماع نقیضین غیر از اجتماع 

ضدین اســت، اجتماع ضدین محال اســت و دریای از جیوه سرد است. این قضایا 
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صادق می باشــد و موضوع آن ها ناگزیر در ذهن وجــود دارد. ) طباطبایی، 1422: 36( 

شهید مطهری این اســتدلال را پذیرفته است و معتقد است که این ها مانند قضایای 

حقیقیه اســت قضیه حقیقیه آن اســت که موضوع، ماهیت تنها اســت نه ماهیت به 

شرط وجود، حال فرق نمی کند مصادیق و افراد آن موجود باشد یا اصلا وجود نیافته 

باشــد در اینگونه قضایا احکام روی ماهیت تنها رفته است و نظر به افراد و مصادیق 

نمی باشــد چه در خارج موجود باشند و چه نباشند. بهرحال این قضایا وجود چیزی 

را در ذهن اثبات می کند و در ذهن به اعتبار خارج حکم می کند و اگرنه، قاعده عقلی 

فرعیه از کلیت می افتد )مطهری، 1383: 9، 228-236( در کتاب مقالات فلســفی تصور 

معدومــات را تنها بــرای اثبات صورتی در ذهن می پذیرد ولــی اثبات اتحاد ماهوی 

وجــود ذهنی با ماهیات خارجــی را از این راه کافی نمی داند یعنی این دلیل تنها قول 

به اضافه را نفی می کند. اشــکال دیگر ایشان آن است که  برخی از قضایای مذکور، 

قضایای ســالبه بسیطه هســتند که به صورت موجبه بیان شده است و قضیه حقیقیه 

در مرکبات می باشــد. ) مطهــری، 1369: 3، 163( به نظر می رســد در قضایای حقیقیه 

که ممکن اســت مصادیق آن در خارج وجود داشته یا بعدا وجود پیدا کند، مطابقت 

ماهوی هم اثبات می گردد و ثانیا در اینگونه قضایای که معدومات موضوع قرار گرفته 

موضوع در ظرف اتصاف آن به محمول موجود است، لذا قول به اضافه نفی می شود. 

آیت الله مصباح در یک بیان کلی می گوید که دلایل اقامه شــده تنها وجود چیزی را 

در ذهن اثبات می کند ولی مطابقت ماهوی وجود ذهنی و خارجی را اثبات نمی کند 

یعنی هرچند که وجود ذهنی بدیهی اســت و اســتدلال مذکــور جنبه تنبیهی دارد و 

اضافه می کند که با نفی قول به شــبح می توان وجود ذهنی را به طور مســتقیم اثبات 

کرد. ) مصباح، 1405: 66( 

 ادراک ماهیت و حکم به کلّیت آن- 	.	

یکی از دلایل وجود ذهنی آن اســت که ذهن انسان اموری را که در خارج هست 

به صــورت کلی ادراک و تصور می کند یعنی هنگامی که اشــیای خارجی را میبیند 

با اینکه جزئی و مشــخص اســت ماهیت آن ها را با وصف کلیت ادراک می کند و به 
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همین وصف کلیت حکم می کند مانند اینکه افراد انسان را در خارج مشاهده می کند 

ماهیت انســان را ادراک می کند و حکم کلی می کند مثلا انسان کلی و حیوان کلی.. 

ادراک و تصور ذهنی مشارالیه لازم دارد و آن در خارج موجود نیست ناگزیر در ذهن 

موجود اســت؛ اثبات چیزی برای شــئ فرع بر ثبوت آن شئ است و موضوع کلی که 

ماهیت باشد در ذهن موجود است. )طباطبایی، 1428: 1، 61( آیت الله مطهری و مصباح 

دلیل مذکور را به همین شکل تقریر کرده اند ولی هردو فیلسوف متذکر شدند که این 

دلیل تنها وجود چیزی را در ذهن اثبات می کند ولی برای اثبات وحدت ماهوی وجود 

ذهنی و خارجی کافی نمی باشــد، بلکه از نظر آن ها این دلیل قول به اضافه را در باب 

علم نفی می کند )مطهری، 1383: 9، 250 و مصباح، 1383: 2،  37-36(

 ادراک صرف الحقیقه- ۳.	

از جمله دلایل وجود ذهنی ادراک صرف از حقایق خارجی است آیت الله مطهری 

می گوید: ماهیات در خارج همراه با چیزهای است که آن را با کثرت متصف می کند 

یعنــی هر ماهیتی در خارج صرافت ندارد و بــا چیزهای دیگر مانند وضع و حالت، 

کم و کیف، اضافه و نســبت و زمان و مکان آمیخته اســت مانند انسان در خارج که 

با بســیاری از چیزها مرتبط اســت ولی عقل و ذهن همین ماهیات متکثره و ضمیمه 

شــده را تنها و صرف تصور و تعقل می کند. صرافت ماهیت به معنای خالص بودن 

و غیر مخلوط و تجرید شــده آن اســت و عقل صرف ماهیت را ادراک می کند پس 

متصور ذهن که صرافت حقایق خارجی اســت بــه این نحو در خارج وجود ندارد و 

باید درجای دیگر وجود داشــته باشد و آن عالم ذهن می باشد فثبت المطلوب یعنی 

وجــود ذهنی)مطهری، 1383: 9،  251-252( آیت الله مصباح در تقریر این برهان از دو 

مقدمه اســتفاده می کند یکی اینکه صرف الشــئ به نحوی وجود دارد؛ زیرا متصور 

ذهن انسانی است و حکم به صرافت آن فرع بر ثبوت و وجود آن است. دوم اینکه این 

صرف در خارج موجود نیست چون در خارج مخلوط با دیگر ماهیات و اشیاء است 

پــس این ماهیات به صورت صرف در ظرفی غیر از خارج موجود اســت و آن ذهن 

انسان است پس دارای وجود ذهنی است. )مصباح، 1383: 2، 36-38(  ناگفته نماند که 
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ایت اللــه مطهری و مصباح یزدی این دلایل را تنها برای اثبات چیزی در ذهن کافی 

دانســته ولی برای اثبات وحدت ماهوی وجود ذهنی و خارجی ناکافی می داند الا با 

نفی قول به شبح و اضافه که در این صورت انطباق ماهوی وجود ذهنی و خارجی هم 

اثبات می گردد و از سوی دیگر آن ها معتقدند که وجود ذهنی طبق مدعای حکما یک 

امر مسلم و قطعی می باشد اگرچه دلایلی که آورده اند تنبیهی است و از تمام جهات 

در اثبــات وجود ذهنی کفایت نمی کند ولی اقوال دیگر در باب علم و وجود ذهنی را 

نفی می کند. )مطهری، همان و مصباح، 1405: 66( 

ی- 	.	  دلایل مورد قبول آیت الله مطهر

آیت الله مطهــری و مصباح یزدی ضمن بیان آنکه مدعــای حکما درباره وجود 

ذهنی قطعی و مســلم اســت و دلایل مذکور تنبیهی و دلیل دوم و سوم قول به اضافه 

یا شــبح را نفی کرده و وحدت ماهوی وجود ذهنــی و خارجی را اثبات نمی کند اما 

فلاسفه با قطعی دانستن وجود ذهنی به دنبال نفی نظریات و اقوال دیگر رفته اند. آیت 

الله مطهری دلایل دیگری بیان می کند که به نظر ایشان وجود ذهنی و وحدت ماهوی 

آن را ثابت می کند

الف-یکی از دلایل ســخن شیخ اشراق اســت که درباره علم مطرح کرده است 

اگرچــه آن را دلیل تنبیهی و مدعای حکما را قطعی و مســلم می داند اما این دلیل را 

برای اثبات وجود ذهنی و ارتباط ماهوی آن با خارج کافی می داند دلیل عبارت است 

» انً الشئ الغائب اذا ادرکته- فانما ادراکه علی مایلیق بهذالموضع-هو بحصول مثال 

حقیقته فیــک: فانًّ الغائب ذاته اذا علمته ان لم یحصل منه اثر فیک فاســتوی حالتا 

ماقبل العلم و مابعده و ان حصل منه اثر فیک و لم یطابق فما علمته کما هو فلابد من 

المطابقه من جهت ماعلمت فالاثر الذی فیک مثاله«)ســهروردی، 1372: 2، 15( یعنی 

هنگام علم، حضور ادراک را احساس می کنیم و تغییر حالتی در نفس می پدید مییاید 

و چیزی افزوده می گردد در این مطلب تردیدی نیست اما رابطه علم و آنچه بدان علم 

پیدا کردیم رابطه ماهوی اســت؛ زیرا یا اینکــه واقعیتی در خارج وجود ندارد و ذهن 

چیزی را بســازد یا اینکه در خارج واقعیتی وجود دارد وادراک ما مطابق آن نیست در 
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هردو صورت علم علم نیســت و در هردو صورت انکار واقعیت و علم اســت و این 

سفســطه است و باطل؛ زیرا وجود علم بدیهی است و همچنین وجود واقعیت انکار 

ناپذیر می باشــد بنابراین علم مطابقت با واقع دارد و رابطه آن ماهوی است. )مطهری، 

1383: 9، 258( آیــت الله مطهری از عبارت ســهروردی می خواهد اســتفاده کند که 

مطابقت علم و معلوم به لحاظ ماهوی است؛ زیرا اگر این مطابقت نباشد دیگر هیج 

رابطه ی نمی تواند راز کاشــفیت علم را توجیه کند یعنی ممکن نیســت رابطه ماهوی 

نباشد و علم وجود داشته باشد و این پارادوکس است و قول به شبح و اضافه نمی تواند 

چیســتی علم و واقع نما بودن آن را تبیین کند پس علم یعنی مطابقت ماهوی وجود 

ذهنی با واقعیات خارجی و اگرنه آنچه علم می گوییم علم نیســت جهل است بلکه 

انکار شــناخت و واقعیت است و اصلا صدق علم و ادراک مساوی با مطابق بودن با 

واقع است و اگرنه به انکار علم و شناخت می انجامد. 

ب-مســبوقیت علم حصولی به علم حضوری: آیت الله مطهری یکی از راههای 

اثبات وجود ذهنی را نظریه علامه طباطبایی می داند و آن عبارت اســت از اینکه هر 

علم حصولی مســبوق به علم حضوری اســت. با این توضیح که ذهن پیش از آنکه 

صور اشــیاء را در خود داشته باشــد به یک واقعیتی اتصال پیدا کرده و حضورا آن را 

درک کرده اســت و بعد تصویر مشــابه آن را ساخته است و ذهن قدرت ندارد چیزی 

بسازد در حالیکه به هیج واقعیتی اتصال نداشته باشد چنانکه ذهن معقولات ثاونویه 

را به کمک معقولات اولیه می سازد و اگر ماهیات از طریق حواس وارد ذهن نمی شد 

و ذهن آن ها را حضورا درک نمی کرد نمی توانیســت معقولا ثانویه را بسازد برخلاف 

کسانی که می گویند معقولات ثانویه جزء ساختمان ذهن است و برخلاف کسانی که 

می گویند ذهن هیج قدرتی بر ساختن ندارد و همه صورت ها از خارج وارد می شود و 

تنها قدرت تعمیم و کلی ســازی دارد. بنابراین سخن علامه طباطبایی این است همه 

صورت های ذهنی به حقایق بر می گردد و منشاء انتزاع دارد به عبارت دیگر معقولات 

اولیه و ثانویه مسبوق به درک حضوری است و قبلا حس که یکی از قوای نفس است 

از واقعیــات خارجی عکس برداری کرده و در طی فرایندی به مرحله اخری رســیده 

و ذهــن در اثر اتصال به آن تصویر آخری و درک حضوری آن، صورت مشــابه آن را 
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می ســازد که با صورت های قبلی در حلقه هــای ادراکی یگانگی دارد و ادراک ذهنی 

نســبت به واقعیت خارجی ادراک حصولی می باشد هرچند که قبلا آنگاه که صورت 

مشابه می ساخت با تصویر آخرین حلقه ادراکی ادراک حضوری داشت بنابراین ذهن 

بدون ادراک حضوری نمی تواند صورت حصولی بســازد )مطهری، 1383: 9، 270-26 

و پاورقــی319( نتیجه آنکه تصورات ذهنی یا همان علــم با واقعیات یگانگی دارد و از 

نظر ماهیت مطابق آن ها اســت و امکان ندارد که صور ذهنی غیر از چیزهای باشــد 

که حضورا درک کرده بود چون ذهن قدرت ابداع ندارد هرچند قدرت کلی ســازی و 

تعمیم دارد و هرچه از صور می ســازد به کمک صوری اســت که وارد آن شده است 

و مســتقیما آن را درک کرده است. شــهید مطهری بیان علامه طباطبایی را راه سومی 

اثبات ذهنی طبق مدعای حکمای اسلامی می داند پس در مجموع از نظر ایشان سه 

دلیل برای اثبات وجود ذهنی وجود دارد یکی دلیل همان قضایای حقیقیه است دوم، 

سخن شیخ اشراق و سوم نظریه علامه طباطبایی در باره علم است و در شرح منظومه 

به دلایل مذکور تصریح کرده است)مطهری، همان: 9، 383( 

نتیجه. 	

بحث از وجود ذهنی در میان فلاســفه متآخر اسلامی شکل مستقلی بخود گرفته 

اســت و می توان گفت از مســائل جدید فلسفه اسلامی اســت و این بحث هنوز به 

جایگاه اصلی خود نرســیده و جای بحث و بررســی دارد. این بحث با مســئله علم 

و شــناخت ارتباط محکمی دارد و به دلیلی، در مباحث هســتی شناسی قرار گرفته 

و بخاطر پیوند محکم آن با بحث علم، مســائل معرفت شــناختی نیز در آن مطرح 

شده است و با العکس. فلسفه اسلامی در بحث هستی شناسی، وجود را به ذهنی و 

خارجی تقسیم کرده اند و این تقسیم با اینکه از تقسیمات اولیه برای وجود است ولی 

مطلق نبوده بلکه نســبی اســت یعنی وجود ذهنی بالقیاس به وجود خارجی، ذهنی 

محسوب می شود و آثار وجود خارجی را ندارد ولی اگر فی نفسه و بدون خارج لحاظ 

شــود خود وجود خارجی و منشــاء آثار می باشد. وجود ذهنی با علم رابطه عینیت و 

یگانگــی وجودی دارد اگرچه از نظر مفهوم متفاوتند و علم وجودی اســت که دارای 
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آثار و موطن آن نفس و ذهن می باشد. از نگاه آیت الله مطهری و مصباح یزدی وجود 

ذهنی همان وجود علم است و چیزی جدای از آن نیست و در مفهوم تفاوت دارند نه 

در وجود. اما از دیدگاه برخی فلاسفه معاصر اسلامی وجود علم غیر از وجود ذهنی 

است و میان آندو رابطه ظل و ذی ظل بر قرار می باشد و وجود ذهنی ظل و سایه وجود 

علم است و در پرتو آن آشکار می شود

مدعای فلاسفه اسلامی در مسئله وجود ذهنی آن است که وجود ذهنی یک نحوه 

از وجود اســت و منشاء آثار خاصی می باشــد و در مقایسه با وجود خارجی اگرچه 

آثار آن را ندارد ولی اتحاد ماهوی میان آندو برقرار اســت یعنی ماهیت وجود ذهنی 

عین ماهیت وجود خارجی است به حمل اولی و نه به حمل شایع و دیدگاه دیگر که 

معروف به شبح است تنها مشابهت وجود ذهنی و خارجی را می پذیرد و رابطه ماهوی 

را انــکار می کند. آیت الله مطهری و آیت الله مصبــاح یزدی ضمن اعتقاد به وجود 

ذهنــی بر رابطــه ماهوی وجود ذهنی و خارجی تاکید دارنــد و از نظر این دو متفکر 

وجود ذهنی یک نظریه اساســی در باب علم و شناخت است و حل مسائل معرفت 

شــناختی یا علم و راز کاشفیت آن با این نظریه امکان پذیر می باشد و نظریات دیگر 

مانند نظریه اضافه و نظریه شــبح که در باب علم و وجود ذهنی مطرح شــده اســت 

نمی تواند وجود ذهنی و مســائل علم را توجیــه و تبیین کند. آیت الله مطهری وجود 

ذهنی را در ارتباط با علم و چیستی آن مطرح می کند و معتقد است بدون پذیرش آن 

علم و شناخت انکار می شود. با اینکه هردو متفکر بر وحدت ماهوی وجود ذهنی و 

خارجی تاکید دارند ولی آیت الله مطهری معتقد است که صورت های حاصله ذهنی 

را خود ذهن به کمک علل معده می ســازد و ذهن قدرت ساختن صورت ها را به نحو 

مذکور دارد اما ایت الله مصباح معتقد است که ذهن صورت های حاصله ذهنی را از 

ماهیــات خارجی تجزیه، تجرید و انتزاع می کند. تبیین وجود ذهنی از نگاه ایت الله 

مطهری مبتنی بر اصالت وجود و تشــکیکی بودن آن است که بیان فلسفی از دیدگاه 

عرفا مبنی بر تطابق عوالم وجود اســت و دیدگاه عرفا را برای تبیین وجود ذهنی قابل 

دفاع می داند. آیت الله مصباح نیز معتقد به اصالت وجود و تشکیک آن است و وجود 

ذهنی را یک نحوه از وجود می داند که آثار خاصی دارد. هردو فیلسوف اسلامی وجود 
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علم و وجود ذهنی و رابطه ماهوی آن را با خارج بدیهی و بی نیاز از استدلال می داند 

و براهینی را که فلاسفه برای اثبات وجود ذهنی اقامه کرده اند تنبیهی دانسته و ناظر به 

نفی قول به اضافه و شبح میدانند و در باره دلایل فلاسفه مبنی بر اثبات ذهنی معتقدند 

که برخی آن ها تنها وجود چیزی را در ذهن اثبات می کنند ولی قادر نیســتند اتحاد و 

رابطه ماهوی آن را با وجود خارجی اثبات کنند. آیت الله مصباح این ادله را با اضافه 

نفی قول به شــبح برای اثبات وجود ذهنــی کافی می داند ولی آیت الله مطهری برای 

اثبات وجود ذهنی طبق مدعای حکما دلیل اول یعنی قضایای حقیقیه و بیان شــیخ 

اشــراق و دیدگاه علامه طباطبایی درباب علم را به عنوان سه دلیل برای اثبات وجود 

ذهنی پذیرفته است و این دلایل را تبیین کرده است. 
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